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 چکیده
 

حکومت در عصر غیبت، به عنوان مقوله ای اساسی و مهم تلقی می شود و مستلزم تبیین بنیادین و اساسی بوده لذا 
چنین وظیفه ای تنها بر عهده ی علم کلام است، البته هرچند بحث ولایت فقیه به عنوان پاسخی به پرسش حکومت 

کتب فقهی طرح و بسط یافته، اما این امر با بعد کلامی آن نیز منافاتی ندارد لذا چنین سوالی در عصر غیبت، بیشتر در  
پیش می آید که مساله ولایت فقیه ماهیت کلامی دارد و یا ماهیت فقهی؟به تعبیری دیگر، ولایت فقیه مقوله ای فقهی 

گردآوری کتابخانه ای استفاده شد و چنین    است یا کلامی؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال از هدف بنیادی و روش 
بدست آمده است که اگر مسأله ولایت فقیه را در امتداد ولایت معصومان ببینیم و پرسش از انتصاب فقیه عادل به  
ولایت را )همچون انتصاب امام معصوم به ولایت و امامت( از زاویه فعل الهی بحث کنیم،این بحث کلامی خواهد 

ک  در صورتی  و  پذیرش بود  برای  الشرایط  فقیه جامع  تکلیف  یافتن  در صدد  و  باشد  تکلیف  و  از مکلف  ه صحبت 
مسئولیت و تعیین تکلیف مکلفین و افراد جامعه اسلامی در قبال اطاعت از ولی فقیه باشیم مساله فقهی می باشد از 

می می باشد و نگاه کلامی این رو ولایت فقیه و بحث از حکومت در عصر غیبت،هم بحث فقهی و هم مسأله ای کلا
 به این مسأله، مانع از ابعاد فقهی آن نیست، بلکه بین این دو نگاه ملازمه وجود دارد.

 واژگان کلیدی: فقه، کلام، ولایت، ولایت فقیه، فقیه.
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 مقدمه )بیان مساله(
 

اصول و باورهای دینی خود کرده در کلام شیعی، قبول و تایید عقلانیت بر معرفت شیعیان را وادار به توضیح منطقی 
 است تا اثبات کنند که اعتقادات دینی آنها با دانش عقلی تضاد ندارد.

در این راستا، تبیین مسائل کلامی و عقلی مرتبط با امامت و اعتقاد به ضرورت تعیین امام توسط الهی و تکلیف امام 
 های سیاسی و اجتماعی، نیازمند بحث و تبیین در حوزه کلام شیعه بوده است. در زمینه

تعیین ولایت فقیه در دوران غیبت، به عنوان یک مسأله اساسی و حیاتی، نیازمند تبیین اساسی و بنیادی بوده و این  
وظیفه تنها از طریق علم کلام قابل انجام است. هرچند مسئله ولایت فقیه به عنوان پاسخی به موضوع حکومت در  

 اهنگی دارد. اما این موضوع با مسائل کلامی نیز هم عصر غیبت، بیشتر در کتب فقهی بررسی و تبیین شده است، 
قبل از اقدام به ارزیابی، ضروری است توضیحی روشن درباره تفاوت مسائل کلامی و فقهی ارائه داده شود تا امکان  
 تشخیص بین مسائل کلامی و فقهی فراهم شود و اهمیت مسئله ولایت فقیه در زمینه کلامی یا فقهی مشخص شود.

زند، در حالی که  علم کلام به طور کلی درباره وجود و عدم و به ویژه در مورد خداوند، صفات و اعمال او حرف می
ای که دلیل کند. بنابراین، هر مسأله های افراد مکلف را بررسی میعلم فقه مطالبی مربوط به وظایف و الزامات و نهی

ای که دلیل آن از منابع نقلی باشد، مسأله فقهی خواهد بود. از این  عقلی آن مطرح شود، مسأله کلامی و هر مسأله 
های آنها صورت گرفته است، به اشتباه رو، تصور که تقسیم علومی مانند کلام و فقه به دلیل استفاده از نوع دلیل 

وند. این  است؛ زیرا مسائل فقهی زیادی وجود دارد که دلیل آنها عقلی است، نه نقلی، مانند وظیفه اطاعت از خدا
باشد. از سوی دیگر، بعضی از  موضوع، هر چند دلیل عقلی دارد، مسأله فقهی است و مربوط به تکلیف انسان می

مسائل کلامی هستند اما دلیل آنها از منابع نقلی است. بنابراین، تقسیم دو علم کلام و فقه نه تنها به دلیل عقلی یا 
ای که موضوع آن گیرد، بلکه به موضوع مربوطه بستگی دارد؛ لذا هر مسألهغیر عقلی بودن مسائل آنها صورت نمی

 ای که موضوعش اعمال خدا باشد، مسئله کلامی خواهد بود.اعمال انسان باشد، مسأله فقهی است و هر مسأله 
بحث درباره ضرورت بعثت انبیا و ارسال رسل، بحثی کلامی است که به مسائل اعتقادی مرتبط است. از سوی 

های عملی مکلفان مربوط دیگر، بحث در مورد اطاعت از پیامبران و رهبران الهی، یک بحث فقهی است که به حکم 
 شود.  می

زمانه و امام معصوم باشد، بحث به  مسأله ولایت فقیه دارای دو جنبه است: اگر بحث بر ولایت فقیه در زمان امام 
جنبه کلامی خواهد پرداخت و اگر بحث بر وظایف شرعی فقیه و سایر مکلفان در حکومت باشد، جنبه فقهی  

های فقهی، فقها از خواهد داشت. ایشان معتقدند که این مسأله از ریشه کلامی به وجود آمده است اما به دلیل جنبه 
اند و این موضوع در مسائل مختلف فقهی روشن شده است. ایشان زمان اول در مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته

کنند که مسأله ولایت فقیه در اصل یک مسئله کلامی است که در حوزه امامت قرار دارد و در  همچنین بیان می
شود که با امور امامت ارتباط دارند، اما بیشتر اهمیت به جنبه کلامی این موضوع داده  بحث میهای فقهی زمینه

 شود. می
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درباره ولایت فقیه از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه این است که آیا  
خداوند برای زمان غیبت دستور خاصی صادر کرده یا امت را به حال خود رها نموده است؟ و اگر دستوری وجود 

د یا نه؟ موضوع ولایت فقیه فعل الله است و  دارد، آیا آن دستور متضمن نصب فقیه جامع شرایط رهبری می باش 
 اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به علم کلام خواهد بود.

بعد از اثبات ولایت در علم کلام، در علم فقه بر فقیه جامع الشرایط واجب است این وظیفه را انجام دهد و بر مردم 
نیز واجب است ولایت چنین رهبری را بپذیرند و به احکام و دستورات او عمل کنند. این دو مسأله فقهی بوده و فرع 

عل مکلف، یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، نظر داده شده و هر  بر آن مسئله کلامی هستند؛ زیرا در آنها درباره ف
 دو را به انجام وظایف دینی مکلف نموده است. 

اصل ولایت فقیه، مسئله ای کلامی است ولی همین بحث ولایت فقیه در علم فقه نیز مورد طرح و تبیین قرار می  
گیرد تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی نیز روشن شود؛ زیرا بایدها بر هست ها مبتنی اند و بین  

می شود که ولایت فقیه و بحث از حکومت در عصر   این دو ملازمه وجود دارد. از مجموع آن چه گذشت، آشکار
 غیبت، هم بحث فقهی و هم مسئله ای کلامی می باشد.
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 تعریف ولایت فقیه 
 

معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد  اند، بههایی که فقیهان از آن ارائه داده ولایت فقیه براساس تعریف
عبارت ( و به 545، ص: 3ج ،الحدیثة( -الشرایط در امور دیگران.) کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاري، ط جامع 

های دینی است.)نگاه کنید به دراسات منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش دیگر مدیریت جامعه اسلامی به 
 (.۱۲۹ش، ص۱۳۷۸ولایت فقیه،  ،۱۱، ص۱ق، ج۱۴۰۹فی ولایة الفقیه، 

داند و آن آیت الله جوادی آملی در بحث ولایت فقیه مقصود از واژه »ولایت« در بحث ولایت فقیه، »سرپرستي« می
 را به سه دسته تقسیم بندی مینماید: 

»ولایتِ به معناي سرپرستي، خود داراي اقسامي است و باید هر یك توضیح داده شود تا روشن گردد که در این  
 باشد.  مسأله، کدام یك از آنها مورد نظر مي 

گردند. ولایتِ شود )مُولّي علیه( متفاوت ميولایت سرپرستي، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستي مي
سرپرستي، گاه ولایت تکویني است، گاهي ولایت بر تشریع است، و زماني ولایت در تشریع. ولایت تکویني به  

اي حقیقي میان دو طرف ولایت وجود دارد و  شود، رابطه دلیل آنکه به تکوین و موجودات عیني جهان مربوط مي
ولایتي حقیقي است، امّا ولایت بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدي توضیح داده 

هاي وضعي و قراردادي هستند؛ یعني رابطه سرپرست با سرپرستي شده، رابطه علّي و معلولي شود همگي ولایتمي
 نیست که قابل انفکاك و جدایي نباشد.

»ولایت تکویني« یعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عیني داشتن در آنها؛ مانند ولایت نفس  
انسان بر قواي دروني خودش. هر انساني نسبت به قواي ادراکي خود مانند نیروي وهمي و خیالي و نیز بر قواي  

لم خود ولایت دارد؛ اگر دستور دیدن  تحریکي خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد؛ بر اعضاء و جوارح سا
شنود و اگر دستور برداشتن چیزي را  دهد، گوش او ميکند و اگر دستور شنیدن ميدهد، چشم او اطاعت مي مي

کند؛ البتّه این پیروي و فرمانبري، در صورتي است که نقصي در این  برد و اقدام ميکند، دستش فرمان ميصادر مي
 د.اعضاء وجود نداشته باش 

یابد و بر بازگشت این ولایت تکویني، به »علّت و معلول« است. این نوع از ولایت، تنها بین علّت و معلول تحقّق مي
اساس آن، هر علتي، وليّ و سرپرست معلول خویش است و هر معلولي، مولّي علیه و سرپرستي شده و در تحت  

 باشد.ولایت و تصّرف علّت خود مي 
بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتي از اینرو، ولایت تکویني )رابطه علّي و معلولي(، هیچ گاه تخلّف

 اش همان. را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده کردنش همان و ترسیم کردن و تحقّق بخشیدن به موجود ذهني
ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ«.)یس/ (.و لذا هرگاه چیزي را  82نفس انسان، مظهر خدائي است که: »إِنَّ

شود. وليِّ واقعي و  اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقّق مي
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ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهي است؛ حقیقي اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان
هُ هُوَ الْوَلِيکند و ميچنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر مي  (. 9«.)شوری/فرماید:»فَاللَّ

»ولایت بر تشریع« همان ولایت بر قانونگذاري و تشریع احکام است؛ یعني اینکه کسي، سرپرست جَعْلِ قانون و  
کننده اصول و مواد قانوني باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعي و تکویني، وضع

پذیر نیست یعني با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل  اگر چه نسبت به وضع قانون تخلّف 
شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلّف و عصیان است؛ یعني ممکن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاري را  مي

اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند؛ زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده  
اند هر یك از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد که  توو مي

تنها قانون کامل و شایسته براي انسان، قانوني است که از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالِم و حکیم مطلق  
س اله است؛ چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده  باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذاري، منحصر به ذات اقد

ه  (. 67«.)یوسف/است: »إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
»ولایت تشریعي« یعني نوعي سرپرستي که نه ولایت تکویني است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتي است 

الهي که خود بر دو قسم است: یکي ولایت بر محجوران و دیگري ولایت بر جامعه در محدوده تشریع و تابع قانون 
 (. 123خردمندان«.)ولایت فقیه،ص
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 تعریف کلام  
 

علمی که به احکام اصلی یعنی اعتقادی مربوط است، علم توحید و صفات نامند. علم کلام به اموری است که 
آید که با ارائه دلایل و رد  شود، یعنی با این علم، قدرتی کامل و دائمی برای او به دست میانسان با آن معتقد می

 (. 16724، ص11نامه دهخدا )چاپ جدید( ج شبهات، اعتقادات دینی را تثبیت کرده و او را ملزم سازد.) لغت
در این تعریف، اگرچه کلام به عنوان علم به اصول شرعی اعتقادی تفسیر نشده است، اما جنبه عملی و تاثیرات  

طوری که در فقه هم که هدف اصلی آن عمل و اجرا و انجام است.)شرح عملی ناشی از آن رد نشده است، به 
 (. 16، ص 1375به نقل از مجلد نقد و نظر، شماره اول، سال سوم، زمستان  35و  34، ص1مواقف، ج 

بدیهی است که در تعاریف، قیدها بیشتر از حفظ جامعیت افراد و مانعیت اغیار برای حد و رسم اهمیت داده  
شود. اما نباید فراموش کرد که این تعاریف بیشتر جنبه شرح الاسم را دارند تا حد و رسم. بنابراین علم بودن نفی می

کند، اما در علوم اعتقادی، توجه اصلی به بعد اعتقادی است، هرچند که ممکن است عملی هم  عمل کردن نمی
وگوها اغلب مربوط به اثبات عقیده درباره ولایت فقیه است تا پس از آن، آثار عملی  ها و گفتباشد. بنابراین، بحث 

نیز مترتب بر آن اجرا شود. در بسیاری از شرایط استخدام، عضویت و شرکت، قید اعتقاد به ولایت فقیه وارد  
گر موضوع تنها اجرایی و عملی بود، مانند فقه، از آن به عنوان تقلید از مرجع قائل به ولایت فقیه یاد  شود. ا می
شد. توضیح بیشتر در این زمینه ارائه خواهد شد. موضوع علم کلام همچنین به مسئله ولایت فقیه مرتبط و  می

نامه دهخدا پس از تقریر موضوع علم کلام از قاضی ارموی نقل کرده که موضوع علم کلام  همخوان است. لغت
 شود. درباره ذات باری تعالی است، زیرا در این علم بحث از عوارض ذاتی باری تعالی مطرح می 

یعنی بحث درباره صفات ثبوتی و سلبی خداوند، یا بحث در مورد اعمال الهی در دنیا و آخرت، یا درباره  
های الهی در دنیا و آخرت، مانند مسئله بعثت پیامبران و تعیین امامان در دنیا، از این جهت که آیا این دو  حکمت 

 (. 16724، ص1نامه دهخدا )چاپ جدید( جمسئله از جنبه الزامی برای خداوند است یا خیر.)لغت
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 تعریف فقه 
 

 ،اند فقه علم در دین است و کسی که این علم را دارد را فقیه گویند)کتاب العین علمای لغت در معرفی این واژه گفته
گوید (.، صاحب الصحاح می 263، ص: 5تهذیب اللغة، ج ،347ص ، 3ج  ،المحیط في اللغة  ،370ص ، 3ج

ه( اصل ریشه لغت است که  - ق -کند: ) ف( ابن فارس نیز بیان می 2243ص ، 6ج ،فقه فهم است )الصحاح 
ء و علم به آن دارد علم به هر چیز فقه به آن چیز و فهم به آن است که به خاطر شرافت و فضیلت دلالت بر ادراك شی

 - به ثریا یعنی ستاره پروین، و نیز -نجم  -علم دین بر سایر علوم. واژه فقه بر علم دین اطلاق شده است چنانکه واژه 
یعنی بهترین اندیشه آن  -گویند: خیر الفقه ما حاضرت به و شرّ الرأی الدّبریت و زیرکی است، در مثل میفطان -فقه

  ، 4ج ،است که حضور ذهن باشد و بدترین رأی است که بعد از فوت وقت در ذهن بیاید)معجم مقاییس اللغه 
 (.442ص

 نویسد:  راغب می
 یَفْقَهُونَ  : هو التّوصل إلی علم غائب بعلم شاهد، فهو أخصّ من العلم. قال تعالی: فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَکادُونَ »الْفِقْهُ 

: العلم بأحکام  [، إلی غیر ذلك من الآیات، و الْفِقْهُ 7]المنافقون/  [، وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ لا یَفْقَهُونَ 78حَدِیثاً ]النساء/ 
: از علمی (. الفِقْهُ 642ص ،«) مفردات ألفاظ القرآن أي: فهم فَقَاهَةً: إذا صار فَقِیهاً، و فَقِهَ  الرّجل الشریعة، یقال: فَقُهَ 

اخصّ از علم است، در آیات. فَما لِهؤُلاءِ  -فِقْه  شهودی و حسّی به علمی غائب و نامحسوس رسیدن است. واژه 
علم به احکام   -/ منافقون( و غیر از این آیات. فِقْه7) / نساء(. وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ 78حَدِیثاً ) یَفْقَهُونَ  الْقَوْمِ لا یَکادُونَ 

هَهُ فَقِهَ  فَقَاهَةً: وقتی است که شخصی فقیه شود و همچنین الرجلُ  شریعت است. فَقُهَ  : او را  : فقه را فهمید: فَقَّ
هَ  ینِ فهماند.تَفَقَّ هُوا فِي الدِّ /  166) : وقتی است که کسی فقه را بخواهد و دنبال کند و در آن تخصص یابد، در آیه: لِیَتَفَقَّ

 توبه(
گوید. مردی از بنی کلاب در حالیکه چیزی را برایم وصف میکرد همینکه از سخن گفتن فارغ  ابو منصور ازهری می

شد، قال لی افقهت؟ یرید افهمت: بمن گفت آیا فقه نمودی یعنی فهمیدی چه گفتم؟ و من دانستم که فقه همان فهم 
 است. 

یعنی به او فهم در دین داده شد، پیامبر صلّی اللّه علیه و آله   -وقتی گفته میشود: اوتی فلان فقها فی الدین ای فهما فیه 
در باره ابن عباس دعا فرمود که: » اللّهم علّمه الدین و فقّهه فی التأویل ای فهّمه تأویله. یعنی خدایا علم دین و تأویل 

ای عالم، و هر عالم به چیزی فقیه  گوید: رجل فقیه ر زمان خودش اعلم بود. ابن انباری می قرآن را به او بفهمان و او د
 (. 263، ص: 5به آن است و فقیه العرب عالم العرب.) تهذیب اللغة، ج

 چنین آمده است:  )ع( ای به امام حسننهج البلاغه ضمن نامه در 
رَ عَلَی الْمَکْرُوه  صَبُّ بْرَ[ التَّ دْ نَفْسَكَ ]الصَّ ینِ وَ عَوِّ هْ فِي الدِّ : فرزندم، در دین تفقه کن  (31.....«)نهج البلاغه نامه » وَ تَفَقَّ

ورزند بهترین و چنین افرادی که در راه حق پایداری میو جانت را به بردباری در برابر دوری از ناپسندها. عادت ده  
 خلقند. 
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نویسند: فقه در لغت به معنای فهم، فطانت و درك دقیق و عمیق آمده است و حقیقت آن ابن اثیر و ابن منظور نیز می
های آن را کند و معضلات و گره شکافد و بررسی میشکافتن و گشودن است و فقیه به کسی گویند که احکام را می 

. همچنین ابن منظور (522ص ،13ج ،لسان العرب  ،465ص ، 3ج  ،گشاید)النهایة في غریب الحدیث و الأثر می
کند: لفظ فقه غلبه پیدا کرده است بر علم دین به خاطر اینکه علم دین از سایر علوم برتر و بالاتر است. اضافه می 

 . (522ص ، 13ج ،)لسان العرب 
اند: یعنی فهم مبتنی بر دقّت و تأمل؛ خواه در کلام باشد و یا در معانی و معارف، یا در امور  برخی دیگر نیز گفته

 . (134ص ، 9ج ،آخرت، یا در امور دیگر. )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 
های ای دارد و به همان معنای لغوی؛ یعنی فهم عمیق از معارف و آموزه واژه فقه در قرآن و سنّت کاربرد گسترده

ای اسلامی به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصی از دین ندارد؛ لیکن به تدریج در اصطلاح فقها این واژه به شاخه 
خاص از علوم دینی )احکام شرعی فرعی( اختصاص یافته است؛ از این رو، فقه در اصطلاح فقها عبارت است از 

 (. 264،ص2الفوائد،ج یلی آن.) ایضاحعلم به احکام شرعی فرعی از ادله تفص
را   دین علمی و مقررات بنابراین »فقیه« کسی را گویند که در »علم دین« با دقّت و تأمل بررسی کرده و برنامه، احکام 

 (. 411ص ، 1ج  ،از قرآن، روایات و عقل به دست آورده است.)فرهنگ اصطلاحات اصول 
آید«) ی تفصیلی به دست میفقه در اصطلاح رایج بین فقها عبارت است از: »علم به احکام شرعی فرعی که از ادله

 1ج ،تهذیب الأصول  ،22ص ، 1ج ،، المعالم الجدیدة للأصول ) طبع جدید ( 5ص  ،قوانین الأصول ) طبع قدیم ( 
توان از بررسی  عبارات مختلفی در تعریف» علم فقه« بیان شده است که می ، 32ص ،تمهید القواعد  ،7ص ،

مجموع آنها» علم فقه« را چنین تعریف کرد. علم فقه عبارت است از علم و آگاهی به وظایف شرعی انسان که  
آید. به عبارت دیگر:» علم فقه« مربوط به اعضاء و جوارح است و از ادله تفصیلی) کتاب، سنّت، عقل( به دست می

امه عملی دین برای انسانها که از طریق کتاب و سنّت ارائه شده است(، )القواعد و الفوائد في یعنی آگاهی به برن 
. گروهی نیز، (22ص ،معالم الدین و ملاذ المجتهدین ،72ص ،التعریفات ،30ص ، 1ج  ،الفقه و الاصول و العربیة 

علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه و معرفت آنها. و به عبارت دیگر علم به احکام شرعیه عملیه که از  
 اند.تفصیلیه اکتساب شده باشد ، را فقه در اصطلاح دانسته ادله 

ای که مشتمل بر احکام و مسائل شرعی عملی )خواه قطعی باشد یا ظنی( و مستنبطات  گروهی دیگر مجموعه
باشد)فرهنگ اصطلاحات مجتهدین و اقوال صحیحه و اقوال راجحه و اقوال غیر صحیحه و مرجوحه و ضعیفه می

 اند.  را برای این تعریف برگزیده ،(137فقه اسلامی، ص
شود. پس فقیه کسی است که عالم به  و کسی که متصف بدان علم است فقیه و مجتهد و صاحب فتوا نامیده می 

 . (406احکام شرعیه فرعیه از طرق و ادله آن باشد)فرهنگ علوم) دکتر سجادی( ص 
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 یافته های تحقیق 
 بعد کلامی ولایت فقیه 

 
 أ.ربوبیت الهی 

تواند به نـتایج و  به عنوان مبناي تفکر خود پذیرفته اســـت، نمی  را توحیدي هر فرد مســـلماني که جهان بیني 
 هاياعتنا باشـــد؛ زیرا توحید لوازم و آثار فراواني را در بخشفردي و اجتماعي بي  زندگي شـــعاع  پیامـدهاي آن در 

 دهد.حیات جمعي نشان می مختلف
تدبیر جهان به دست مدبر یگانه و کارگزار واحدی است و هیچ موجودی یاری رسان او نیست، تنها خداوند است که 

امٍ ثُمَّ  باشد، چنانکه میمدبر سراسر هستی می ةِ أَیَّ رْضَ فِي سِتَّ
َ
ماواتِ وَ الْأ ذِي خَلَقَ السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ فرماید: »إِنَّ رَبَّ

مْرَ«.)یونس/  اسْتَوی
َ
رُ الْأ »پروردگار شما خداوند است که آسمانها و زمین را در شش روز ]شش (3عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّ

 [ آفرید، سپس بر تخت )قدرت( قرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت«.دوره 
ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوی ذِي رَفَعَ السَّ هُ الَّ ی  »اللَّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
مْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِي لِأ رَ الشَّ عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّ

مْرَ«. »خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت. سپس بر 
َ
رُ الْأ یُدَبِّ

گرفت( و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا  عرش استیلا یافت )و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت 
 کند«. زمان معین حرکت دارند. کارها را او تدبیر می

ها و زمین، به بیان تدبیر و اداره خلقت  آسمانکنیم که قرآن پس از ذکر خلقتبا دقّت در آیات فوق، مشاهده می 
هستی و کند. پس ربّ و مدبری جز خداوند نیست و خالق پردازد و تنها مدبر هستی را، خداوند متعال معرفی میمی

 (. 2به وجود آورنده آن، همان رب و مدبّر مخلوقات و ضامن استمرار و بقای خلقت است. )رعد/ 
علاوه بر آن کـه خـداوند آفریننده و خـالق  ؛ یعني خداست »ربوبیت « منحصر به براساس یک اصل مسلم اسلامی

 بخش »تکوین « و »تشریع « به دست دارد. دو موجودات اســـت ، ربوبیت آنها را نیز در
افکند. از این رو نه خود حیات انسان موحد، سایه می ي ابـعادهمه  ربوبیت تشریعي خداوند در سراسر زندگي و در

را تنها در  حکمی   هر و مشروعیت  دهد. بر همین اساس ، اعتبارو نـه تن به فرمان غیر خدا می بـیندرا تنها و رها می 
بیند بلکه اطاعت از آن را آلوده  حکم نمی  این پیروي  سنجد و بدون وجود این ارتباط دلیلي برخـدا می  ارتباط بـا  

 .(99داند )مبانی کلامی نظریه ی ولایت فقیه، صتشریع می در  شــــدن بـه شــــرک
انحصــاري خـداوند   حق در قرآن کریم ـ در آیات مختلف ـ آمده است که »ولي « فقط خداست و سرپرستي

هُ هُوَ الْوَلِي   خداوند ي شؤون تدبیر بشر در اخـتیار که  همه  کند( این ولایت اقتضــا می9« )شــوري/   اســت : »فَاللَّ
 (. 12ص ، 6ج ،، این ولایت دو گونه اسـت ، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی)المیزان في تفسیر القرآن باشد

فَلا  : که تصــرف در خلقت و تدبیر تکویني اســت ،»ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفیعٍ أَ الف . ولایت تکویني
رُونَ «)سجده /  ي شــریفشــوید؟« و یا این آیه . آیا متذکر نمیندارید و شفیعي هیچ ولي  خدا  »بدون (4تَتَذَکَّ

نْیا  ي فِي الدُّ من هستي .« قرآن کریم، ولایت تکوینی  ولي  »تو در دنـیا و آخرت  (101وَ الآخِْرَة «)یوســف/  ،»أَنْتَ وَلِیِّ
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ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ«)بقره/  فرماید: »إِذا قَضیخداوند را چنین بیان می ،  68غافر/  ،47آل عمران/  ،117أَمْراً فَإِنَّ
 شود.« » چون اراده آفریدن چیزی بفرماید، به محض این که بگوید موجود باش، ایجاد می  (25مریم/ 

ء متعلّق اراده است و تخلّف در آن راه ندارد.)امامت در ولایت تکوینی، اراده خداوند، مساوی با تحقق شی
 (.230ص گاههای امامیه، معتزله واشاعره( پژوهی)بررسی دید

 
 ب . ولایت تشــریعي :

: » وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ  خداســـت و ارشــاد و تدبیر امور به دســـت  گذاري اســاس آن هرگونه قانون  که بر  
هُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ «)احزاب/   ، هیچاراده اي کند خـداوند کـه  »هر گاه (36إِذا قَضَی اللَّ

خدا نام برده  آن ي شریف ولایت اصـــالتا و بالذات ازو چرا در آن امر ندارند.« ویا در آیه  چون  مرد و زن مؤمني حق 
ذینَ آمَنُوا الَّ  داده نسـبت  رسـول و مؤمنین به  شـده و سـپس بالعرض  هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ ذینَ شـده اسـت : »إِنَّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ «)مائده/ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ خدا و رســولش و مؤمنین هســتند، آن   شــما  »همانا ولي   (55یُقیمُونَ الصَّ
 دهند.« زکات می رکوع  دارند و در حال پاي  به  نماز  که  مؤمناني

ولایت تشریعی، جعل قوانین توسط خداوند، برای هدایت و سعادت بشر است که از طریق ارسال رسل و تبیین آن  
پذیرد و ممکن است در آن، تخلف باشد)امامت پژوهی)بررسی دیدگاههای امامیه، معتزله برای انسانها تحقق می 

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ«)انعام/  (230واشاعره(،ص  .(48همان گونه که فرموده است: »َ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبَشِّ
تدبیر و تربیت وي باشد، به این   تحت باید پس ، از راه اعتقاد به ربوبیت الهي و این که همه چـیز تـکوینا وتشــریعا 

و ولایت انحصارا به دست خداوند است و قبول اصل توحید، مستلزم قبول توحید   حاکمیت  حق  که  رسیممی نتیجه 
 . 99در ربوبیت نیز خواهد بود)مبانی کلامی نظریه ی ولایت فقیه، ص

 . (آید)هماناصـول بـه دسـت می نـتیجه آن کـه : بـر اساس پذیرش توحید در ربوبیت این 
تواند به حاکمیت الهي مســتند باشــد و هرگونه رهبري و  اصل اول : حق ســرپرســتي و زمام داري جامعه تنها می  

به توحید ناسازگار است ؛ با این تـوضیح کـه از سه بخش اصلي هر  اعتقاد سلطه، که منشأ الهـي نـداشته بـاشد، با 
 حکومت )قانون گذاري، قضاوت و اداره ي جامعه و امور اجرایي ( تنها بخش اول مســتقیما از طرف خداوند انجام 

تواند تأمین  گـیرد، و بـا وضـــع قوانین الهي و ابلاغ آن بدون نیاز به قانون گذار بشري ، نـیازهاي جامعه ، می می
گرفته و در فـصل  ها بتوانند با او تماس انسان  ، به داور و فرمانروایي نیازاست که دیگر شود. ولي در دو بخش 

جـامعه  امـور خـصومت و حـل معضـلات اجتماعي به سـراغ او بروند. از این رو حضـور حاکم بشـري براي تدبیر 
حتي با بودن قوانین الهي ، زندگي اجتماعي از هم گسسته و نظام معیشــت دچـار هـرج   آن ضروري است، و بدون 

 .  گـردد هاگردد، مگر آن که انســاني ســر رشــته دار نظم جامعه و استیفاي حقوق انـسان و مـرج می
تواند به عنوان منشأ مستقلي براي حاکمیت تلقي شود. هـرگـونه امـکاناتي که در اختیار  اصل دوم : هیچ کسي نمی 

خواهد، باید مـصــرف شـــود، همان طور  او می راهي که در گیرد، و لذابشر قرار دارد از افاضه ي او سرچشمه می
رْض 

َ
ماواتِ وَ الْأ هِ میراثُ السَّ ها و زمین هـمه از »میراث آســمان  (10«)حدید/که مفاد این آیات دلالت دارند: »وَ لِلَّ
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 ـ ذي آتاکُمْ«)نور/ خـداسـت آن هِ الَّ  آنها»از مالي که خدا در اختیارتان گذاشته است ، به   (33. »وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّ
 بـدهید.« 

دهـد و  اذن می خداوند  که  اصـل سوم : ولایت و حکومت انسان ذاتا مقید و محدود اســت . محدود به کســي
 هایي که مورد رضــایت اوســت .  مـقید به موارد و شــیوه 

آن ،  مبناي کســاني که تـوحید ربـوبي را زیربناي تفکر سیاسي خود قلمداد نموده و براساس  اصــل چهارم : بر 
کنند، هیچ حکومتي بدون اذن الهي ، عادلانه به حســـاب  سـیاسي قـضاوت می  هايدرباره ي مشروعیت نظام 

 آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت ، از آن نظر که حـق انـحصاري خـداونداست به اذن خداوند بستگي دارد. و به نمی 
تبع آن افراد منصـوب از طرف خدا داراي مشـروعیت خواهند بـود و هـر دولتي که تأیید الهي را به همراه نداشته  

 :نـویسدباشد غاصب و ظالم است . حضرت امام خمیني)ره( در این باره می 
»حکومت و ولایت به حکم عقل به خداوند اختصـــاص دارد و تنها اوســـت که ولایتش بـه نـصب دیگران استناد 

امور اعتباري عقلایي اســـت ، لذا  از هاست ؛ و چون ولایت کند و ذاتا داراي حق تـدبیر و اداره ي امـور آن پیدا نمی 
توانند این امر را در اختیار بگیرند. از این رو، وقتي شـــؤون مختلف حکومت ، از  دیگـران هـم با نصـــب او می 

ائمه قرار داده شــده اســـت ، تـصــدي دیگران غـاصــبانه بـوده و هـر گونه دخالتي تعدي  براي  طرف حـق تـعالي
 (160، ص: 2باشد.«)المکاسب المحرمة، جبر حق غـیر می

ائمه را   حضــور  عصــر هاياسـت کـه پیوسته دولت  بوده و آشکار  این مبناي فکري ، براي شیعیان چندان واضح 
ها را با صــرف نظر از شیوه ي رفـتارشان ، ظـالمانه و غیر قانوني  هاي جائر تلقي نموده و حـکومت آندولت 

 . انددانسته می
باشد و از این  یکي از آثار مهم و یکي از لوازم ایمان به خداي واحد، پذیرش و انحصار حاکمیت و ولایت به خدا مي

اي که توحید ربوبي را پذیرفته و برنامه  گردند، مگر مؤمنان فرزانهمند نمينعمت عظیم و ولایت و سرپرستي خدا بهره 
اند و به این وسیله خود را از عبودیت و سرسپردگي و زندگي و زمام فرمانروایي خود را به آفریدگار خویش سپرده

 حاکمیت رقیبان خدا آزاد ساخته اند. 
ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند و همه محکمات و  »بنابر اصل توحید انسان 

هاي تاریخ، بشریت رفته غلط و خلاف حقّ بوده است.«)طرح کلي اندیشه  تحمیلاتي که از طرف قدرت گونه 
 ( 41اسلامي در قرآن، ص

در نظام توحیدي، حاکمیت و سلطه مختص آفریدگار، مالك و صاحب اختیار انسان و مبدأ و مقصد تمام عالم  
آفرینش است که به همه ابعاد و نیازهاي انساني احاطه علمي و قدرت کامل دارد و قانون مبتني بر مصالح واقعي او  

 باشد. به تعبیر امام خمیني: ز قانون الهي نمي محور و حاکم همه اقدامات است و اراده هیچ کس برتر و بالاتر ا
توانست تخلف بکند. کند. پیغمبر اکرم )ص( هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی می حکومت  قانون  »در اسلام

گویم تو بگویی، من ترا اخذ من می  فرماید که اگر چنانچه یك چیزی بر خلاف آن چیزی کهخدای تبارك و تعالی می 
لَ عَلَیْنا بَعْضَ  46تا  43کنم!)اشارت است به آیات را قطع می  ()رگِ دلکنم و وَتینَتمی از سوره» الحاقه«:» وَ لَوْ تَقَوَّ
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خَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ«.» و اگر محمد)ص( به دروغ به ما سخنانی می 
َ
قاوِیلِ لَأ

َ
بست، با قدرت او الْأ

 ( 310ص ، 10ج  ،فرماید.«)صحیفه امام به پیغمبر)ص( می (کردیم«گرفتیم و رگ دلش را قطع می را می
بیني توحیدي اراده هیچ کس و انساني مافوق اراده دیگران قرار ندارد و هر نوع استعمار و استثماري براساس جهان 

 باشد.مطرود هر حاکمیتي )غیر حاکمیت خدا( شرك و مردود مي
 ( 306ص ، 11ج  ،.«)صحیفه امام اصلًا در کار نیست  »حکمفرمایی اصلًا در اسلام نیست. حکمفرمایی

بنابراین، این شبهه که نظام ولایي و ازجمله ولایت مطلقه فقیه برتر نشاندن اراده فردي ومستلزم استبداد فردي 
اند و توجه  ودیکتاتوري است و تحقیر مردم را به دنبال دارد، حاکي ازآن است که  از مباني توحیدي غفلت کرده

ندارند که در جهان بیني توحیدي هیچ فرد یا گروه و طبقه خاصي، سلطه و حاکمیت بر دیگران ندارد و تنها حکم و  
کند و فرمانروایي مختص خدا است و پیامبر و امام )ع( و ولي فقیه تنها مبین و مجري قانون قانون الهي حکومت مي 

 باشند. الهي مي
براساس توحید ربوبي حقانیت و مشروعیّت هر ولایت و حاکمیتي متوقف بر نصب و اذن الهي است و هیچ انساني 

 حقّ سلطه و حکومت بر دیگران را ندارد مگر آنکه به ولایت الهي منتهي شود. 
»عبودیت یکسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یك از بندگان خدا خودسر و مستقل حقّ  

تحکم و فرمانروایي بر بندگان دیگر نداشته باشد )نفي طاغوت( و زمامدار و مدیر و مدبر امور زندگي انسان ها فقط 
د امامان معصوم و یا به علائم و ملاك ها مانند  کسي باشد که خدا خود به حکومت برگزیده است )یا به شخص مانن

  (38حاکم ) اسلامي در زمان غیبت امام معصوم)ع((.«)طرح کلي اندیشه اسلامي در قرآن، ص
 توان به دو دسته تقسیم کرد: بندي کلي آیات قرآن در باب ولایت را می در یك تقسیم

ه«)انعام/الف. آیاتي که ولایت را انحصاراً براي خدا و مختص او می  و  40یوسف - 57داند مانند: »إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
67) . 

رْضِ یُحْیي
َ
ماواتِ وَ الْأ هَ لَهُ مُلْكُ السَّ هِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصیرٍ«)توبه/ »إِنَّ اللَّ  .(116وَ یُمیتُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

ب. آیاتي که ولایت غیر خدا را هم مطرح و آن را به عنوان یك رکن اساسي از تعالیم اسلام معرفي کرده و از 
 خواهد از آنان پیروي و فرمانبرداري کند نظیر: مسلمانان می

مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في
َ
سُولَ وَ أُولِي الْأ هَ وَ أَطیعُوا الرَّ ذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّ هَا الَّ سُولِ إِنْ شَيْ  »یا أَیُّ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ ءٍ فَرُدُّ

هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلًا «.)نساء/  .(59کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ
لاةَ وَ یُؤْتُونَ  ذینَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ«.)مائده/»إِنَّ  . (55الزَّ

بِيُّ أَوْلی    . (6بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ «.)احزاب/ »النَّ
جمع بین این دو دسته آیات آن است که ولایت حقیقي و حاکمیت بالاصاله مختص و منحصر به خدا است و هیچ 
کس حتي پیامبر اکرم و ائمه اطهار )ع(  داراي چنین ولایت و حاکمیتي نیستند و آیات دسته اول ناظر به این ولایت  

گیرد. اما این ولایت الهي روي زمین به وسیله جانشینان انحصاري خدا است، ولایتي که از توحید ربوبي نشأت می 
یابد و لذا پیامبر اکرم و امامان معصوم )ع(  با انشاء و نصب الهي  داراي  شود و تجلي میو خلفاء خدا اعمال می 
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باشند، آن هم در راستاي معرفي احکام الهي و اجراي آنها. در واقع ولایت  ولایت اعتباري و بالتبع و بالعرض می
حقیقي خدا واسطه عروض است براي ولایت اعتباري پیامبر)ص( و امامان نه اینکه واسطه در ثبوت ولایت آنها  

تجلي باشد و آیات دسته دوم این نوع ولایت رامتعرض شده است و لذا اطاعت ازآنان اطاعت از خداست)ولایت 
ی فَما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفیظاً «. )نساء/(223توحید ربوبي، ص هَ وَ مَنْ تَوَلَّ سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّ  ( 80.: »مَنْ یُطِعِ الرَّ

کاملًا روشن است که این ولایت اصالت نداشته و هرگز اراده فردي و شخصي یك فرد را برتر از اراده دیگران قرار  
دهد بلکه اینان موظف هستند اراده تشریعي خدا را تبیین و حاکمیت خدا را اجرا کنند، چنان که تردیدي وجود نمی 

یابد ولذا فرمود ما آنها را امام قرار  ندارد که مشروعیت این ولایت جز از طریق نصب و یا حداقل اذن الهي تحقق نمی 
ةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا«.)انبیاء/  (. 73دادیم براي این که مردم را به امر ما هدایت کنند: »وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ

به همین جهت اکثر علماي شیعه و فقها معتقدند که حتي در عصر غیبت، مشروعیت وحقانیت حکومت و مشخصاً  
تواند جواز تصرف و مقام ولایت را  باشد و هرگز انتخاب نمی ولایت فقیه به نصب عام ازطرف خدا وجانشینان او می 

جعل وانشا کند، ولایت پیمان خدا و شأن ربوبي دارد که جزبا نصب و جعل مستقیم یا غیرمستقیم او ایجاد 
شود. مفاد انتخاب وکالت و مقبولیت است نه ولایت و مشروعیت حاکمیت.)ولایت تجلي توحید ربوبي، نمی 
 .(223ص

از هـر کسـي جز خدا نفي   را  انسان نتیجه آنکه اصل توحید، حق ولایت و سرپرستي جامعه و زمامداري زندگي
نماید و اگر سر و سامان یافتن زندگي حق مسـتقل طرد می ي یک  کند و حکومت انسـان بر انسـان را به دیده می

که سر رشـته ي کـارها در دست قدرت مسلطي باشد، این دست ، جز دست قدرتمند  است آن انسان مستلزم 
و جهان نخواهد بود. بنابراین منشــأ اصــلي و اصــل اولي در مورد حاکمیت ،   ي انســان و پدیدآورنده آفریدگار

 . (60گونه ولایت است ، جز ولایت خداوند. )أساس الحکومة الإسلامیة، ص:  هر نفي
 قاعده لطف.ب

تکیه بر آن به اثبات برخی اصـول   قواعد مهم کلامی است کـه بـسیاری از مـتکلمان مسلمان با  از یکی قاعده لطف
اند؛ مانند وجوب  اثبات رسانیده  به  قاعده اند. متکلمان امامیه مسائل بسیاری را بر پایه ایناعـتقادی اسلام پرداخته

الإلهیات علی  ،96اینها)القواعد الکلامیة، ص:  و غیر تکلیف، بعثت پیامبران، عـصمت پیـامبران، وعـد و وعید 
قاعده لطف بر وجوب نصب امام   بر تکیه  . متکلمان امامیه هـمچنین با (51ص ، 3ج ،هدی الکتاب و السنة و العقل 

 ،فیما یتعلق بالاعتقاد  الاقتصاد- 75.)الیاقوت في علم الکلام، ص:  اندکرده بر خداوند، برای عصر خاتم، استدلال
سرمایه ایمان در اصول -165ص ،النص  ،الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب -221ص

 . (70ص ، 1ج  ،تلخیص الشافي  -65ص  ،عقائد الإمامیة  -47ص ، 1ج  ،الشافي في الإمامة  -107ص ،اعتقادات 
و اثبات ضرورت نصب فقیهان جامع شرایط به ولایت و سرپرستی امور  تـبیین برخی اندیشمندان معاصر کـه در

 اند که وجوب چنین نصبی بر اند، بر این باور رفته غیبت امـام عـصرأ، تـلاش کرده عصر در  عمومی جامعه اسلامی
- 113ولایت فقیه )معرفت(،صص ،163نـیز مـقتضای قـاعده لطف است. )پیرامون وحی و رهبری، ص خداوند 

116) . 
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اثبات  را ای که ضرورت امامت اند که ادلهخمینی)ره( نیز در یک بیان کلّی بر این مـطلب تـصریح کـرده امام
 : رسانندمـی کنند، همان ادله، ضرورت حاکمیت در عصر غیبت را به اثـباتمی

 . ( 619، ص: 2هو دلیل الامامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبة ولی الأمر« .)کتاب البیع، ج »فما 
است و از سوی دیگر امام خـمینی)ره(  لطف عـنایت به اینکه یکی از ادله اصلی امامت در نگاه شیعه قاعده  بـا 

داند که از ناحیه خداوند بدین امـر   می حـکومت در عصر غیبت را از شئون فقیهان جامع شرایط
 نصب  )ره( نیزنتیجه گرفت که در نگاه امام خمینی  توان، می (52اند)ولایت فقیه)امام خمینی)ره((، صمـنصوب

 مقتضای قاعده لطف است.  غـیبت فقیهان جامع شرایط به ولایت در عـصر
 ناتمام را عصر غیبت در وجوب نصب فقیهان به ولایت  بـر با وجود این برخی نویسندگان استدلال به قـاعده لطـف 

ایـن نگاه در   (368-367اند. )حکومت ولایی، صمخدوش شـمرده چند دانسته و چنین استدلالی را از جهاتی
به   لطف یا عدم امکان تسری قاعده  »امکان به تولد ذهـنی مـسئله اول قرار دارد و به صورت طبیعی نگاه  تقابل کلی با 

 انجامد.موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت« می
لطف، اکنون زمینه لازم برای   قاعده شدن قاعده لطف، دلیـل وجـوب لطـف بر خداوند و مدار نفوذ با روشن

است. در موضوع ولایت فقیه در صورتی نوبت به تمسّک به   شده این مقال فراهم نظر  مورد  مسئله به  پرداخـتن
أ« عصر امام غـیبت عـصر الهی فقیهان جامع شرایط به ولایت در »نصب به رسد که معتقدقـاعده لطـف مـی 

اما در صورتی که ولایت فقیهان را از گونه انتخابی یا وکالت قلمداد کنیم، در این صـورت نـوبت بـه تمسک  ،باشیم 
 به این قاعده نخواهد رسید. 

این گفته شد که امـام خـمینی)ره( از جـمله اندیشمندانی است که فقیهان جامع شرایط را از ناحیه خداوند  پیش از
خمینی)ره( و برخی  . امام(53-52دانند.)ولایت فقیه )امام خمینی)ره((، صمنصوب به ولایت در عصر غیبت مـی

اند با تمسک به ادله عقلی و نقلی کوشیده(183-151و عدالت، ص از شاگردان ایشان)ولایت فـقیه ، ولایت فقاهت
شود، بپردازند. از جمله ادله عـقلی مـورد  می « یاد فـراوانی بـه اثبات این دیدگاه که از آن به »ولایت انتصابی فقیه 

دم امکان های متنوعی از آن ارائه شده است.)امکان یا عتـمسک برای اثبات این دیدگاه، قاعده لطف است که تقریب
آید، تقریبی از قاعده لطف است . آنچه در ذیل می(13تسری قاعده لطف در موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت، ص

 رسد:می سامان مـوضوع ولایت فقیه به  )ره( درکه بر اساس آثار امـام خـمینی 
ها و احکام اجتماعی سیاسی اسـت، از قـبیل قوانین مالی ای از احکام اسلام، قوانین، دستوالعملالف( بخش عمده

چنان   اسلام ها. ایـن بـخش از قـوانین و اقتصادی، قضایی، جزایی، حقوق، جهاد، دفاع و معاهدات بین دولت 
دهد اسلام در پرتو این قوانین در صدد تأسیس نوع خـاصی از حـکومت اسـت که در آن  فراگیر است که نشان می 

 خـواهند بود.  جامعه دیـنی و ساماندهی  احکام و قوانین اجتماعی سیاسی اسلام مبنا و محور نظم 
بـر اعـتبار خود باقی   ب( تردیدی نیست که هیچ بخش از احکام و قوانین اسلام منسوخ نگردیده، تا پایان عمر دنیا 

تـا پایـان عمر دنیا معتبر و همواره مبنا و محور تـشکیل  اسلام سیاسی است. بر این اساس قوانین و احکام اجتماعی
 نـوع خـاصی از حکومت است. 
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 امر ، تـبیین، ابـلاغ و تدبیر اجرای احکام اجتماعی سیاسی اسلام در عصر پیامبر اکرم بهشئونج( افزون بر سایر 
دار این ، عـهدهبـر عـهده آن حضرت بوده است. پس از آن حضرت، امـامان مـعصوم : به نـصب الهـی خداوند 

 اند. مسئولیت شده
که   صورتی در  ،اسلام همچنان پابرجاست د( در عصر غیبت امـام مـعصوم، تکالیف و احکام اجتماعی سیاسی

خداوند برای ایـن عـصر طولانی اشخاصی را برای تبیین، ابلاغ و تـدبیر اجرای این بخش از تـکالیف مـعین نکرده 
گمان چنین  گردد. بیگسیختگی می باشد، این تکالیف و احـکام تـعطیل و جامعه مؤمنان گرفتار هرج و مرج و از هم

چیزی نقض غـرض ]امـتثال تکالیف و احکام اجتماعی و سیاسی اسـلام[ خـواهد بـود که عقلًا بـر سـاحت  
 باشد.خداوند حکیم محال مـی 

عصر غیبت به تکالیف اجتماعی سیاسی فراوانی مکلّف نـموده   در نـتیجه: پس بر خداوند حکیم که مؤمنان را 
اسـت، واجب است اشخاص معینی را که از عـهده شـناخت، تبیین، ابـلاغ، و تـدبیر اجـرای این تکالیف  

. امام خمینی)ره( پس از تشریح (620-617، ص2نماید.)کتاب البیع، ج آیند، بـرای این منظور منصوببرمی
 گویند:گیری روشن، چـنین مـیمطالب بالا در یک نتیجه 

حکومت پس از غـیبت امـام عصر   ضرورت  پس همان چیزی که دلیل ضرورت امـامت اسـت، بـعینه دلیـل بـر 
است... آیا معقول است از حکمت خداوند بزرگ که امت اسلام را در این عصر به حال خـود رهـا کـند و تکلیف  

کننده  نـظام و هیچ قانونی را وضع نکند که برطرف  و اخـتلال  و مـرج  ، یا راضی شـود بـه هـرجنکند  معین آنان را 
 . (عذر آنان باشد تا در نتیجه مردم بر خداوند حجتی نداشته باشند«.)همان

  با محورقراردادن »ضرورت اجرای قانون  (213و عدالت، ص استاد جوادی آملی)ولایت فـقیه ، ولایت فقاهت
 گونه به تقریر آورده است: « تمسّک به قاعده لطف را در موضوع ولایت فقیه این الهـی

 نقص و کاملی برای تنهایی قادر نیست قانون بی دارد و ازآنجاکه بشر به  بستگی الهی الف( سعادت انسان به قانون
 آدمیان  سعادت دنیا و آخرت خـود تـدوین نماید، خداوند توسط انسان کاملی به نام پیامبر قانون جامع الهی را به 

 کرده است.  عرضه
رو خداوند  ازاین  ،سعادت آدمیان نـخواهد داشـت بر  ب( هیچ قانونی حتی قانون جامع الهی بدون اجرای تأثیری

ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین،   به  الهی پیامبران و سپس امامان معصوم را برای اجرای بدون خطای قانون 
 منصوب کرده است. 

کند کـه در عصر غیبت امام عصرأ نیز مؤمنان از فیض وجود  اقتضا مـی بندگان بر ج( حـکمت و لطـف خداوند 
 های شایسته محروم نباشند. و توانا در اجرای دین و شریعت خاتم از ولایت انسان  شناس دین رهبرانِ 

 حیث  از ، فـقیهان جامع شرایط را که نـزدیک تـرین انسانهای عصر خویش به امامان معصوم حـکیم  نتیجه: خداوند 
ولایت جامعه اسلامی  أ، بهباشند، به عنوان نیابت از امام عصرسه شرطِ »علم« و »عدالت« و »تدبیر و لوازم آن« می 

 در عصر غیبت منصوب ساخته است. 
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ولایت فقیه نیز   موضوع  گانه قاعده لطف در تمسک به این قاعده در این نکته لازم است که اصول سه  بـه  تـوجه 
ای که مؤمنان مکلّف به تـکالیف الهـی گسترده است معینی زیرا اولًا سخن از مقطع زمانی  ،شودروشنی دیده میبه 

ثانیاً مشوّق و وسیله بسیار ضروری برای  ،باشدآنان می  و سیاسی اجتماعی هـستند که بخشی از آنها مرتبط با حیات
شناس و عـادلی اسـت کـه افزون بر  تکالیف در این عصر وجود سرپرست و ولّی دین این پرداخـتن غالب مؤمنان به 

   توانثالثاً: نـمی  ،قدرت تدبیر کافی برای اجرای صحیح این تکالیف برخورد باشد ، ازشناخت و تبیین دقیق 
 توان نـتیجه گرفتنمود. بر این اسـاس مـی سراغ ضروری  کامل و مطمئن برای این مشوّق و وسیله بسیار  جـایگزینی

 توان می و بـا تمسک به این قاعده گیرد می ولایت فقیه نیز از جمله موضوعاتی است که در مدار قاعده لطف قرار  که
 . (14.)امکان یا عدم امکان تسری قاعده لطف در موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت، صپرداخت آن به اثبات 

 توان گفت: لطف الهي در تشخیص ولي فقیه به چند شیوه امکان وقوع دارد: به صورت خلاصه می 
 الف( خداوند متعال به صورت مستقیم مردم را در تشخیص مصداق هدایت کند. 

ب( خداوند متعال شخصي را که شایسته این مقام است، هدایت کرده و او را در بدست گرفتن حاکمیت ترغیب  
 نماید.

ج( مردم به دلیل عدم تخصص در شناخت فقیه واجد شرایط و به تبعیت از سفارش معصومین، به فقها مراجعه کنند 
تواند در غالب اجماع لطفي)الذریعة و خداوند به لطفش فقها را در تشخیص افضل الافراد راهنمایي کند که این مي

و یا هدایت اکثر فقها محقق شود. در صورت مراجعه مردم به فقها، آنان نیز به    (151،ص2إلی أصول الشریعة،ج
 نهایت تلاش را در تشخیص افضل الافراد مبذول دارند تا مشمول لطف الهي شوند.  تبعیت از سفارش معصومین

 برهان مبتنی بر حکمت .ج
)اعم از  عالم هایپدیده و قدرت او ایمان داشته،در حکمت  بشناسد و به هـرکس که خداوند را به خوبی  

خداوند تمامی موجودات را به هدایت عـامه   خواهد کرد که تصدیق تردیدو جمادی(تفکر نماید،بی ،گیاهیحیوانی
 :فرمایداست.قـرآن در ایـن بـاره می نموده بـه سـرمنزل مقصودشان هدایت

ذي أَعْطی نَا الَّ درخور  هرچیزی را خلقتی که که است ما کسی ( پروردگار 50« )طه/ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدیکُلَّ شَيْ  »قالَ رَبُّ
 اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است. 

تـوجه به   . بـا هاستانسان هدای خواستار انـبیا،خـداوند حکیم به طور جدی  و ارسـال  براساس قانون هدایت عامه 
های رشد معنوی و تعالی روحی و از بین بردن  صالح و امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینه حکومت اینکه
 ادامه  در حکیم  ، خداوند دارد  ها و بـرقراری امنیت،نقشی اساسی در هدایت انسان ومرجو هـرج  فـساد  هایزمینه

دار رسالت پیـامبران،امامان )ع( را به نحو خاص، و فقهای جامع الشرایط را به نحو عام،قرار داده است تا عهده
ـقض غیر این صورت،نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند حـکیم،ن  در،ها شوندهدایت مـادی و مـعنوی انـسان 

 کند. غرض نمی
بعد از پیامبر خاتم باشـــد.)ولایت موافق با حکمت الهي است کـه توأم با نصب راهبر و امامی ختم نبوت، هنگامی

این جا این است کـه این ضـرورت و نیاز به امامت به   در نکته ي مورد نـظر ما  (128فقیه مسأله کلامی یا فقهی، ص
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،  عنوان تأمین کننده ي نیاز اجتماعي بشر،یک اصل فرا دوره اي و مختص به زمان حضور امام معصوم )ع( نیست 
تشکیل »حکومت دیني « در زمان معصـــوم بر عهده ي او و در زمان غیبت بر عـهده ي نایب اوســـت و   بلکه 

 . خلقت انسان و ارسال رسل است در وجود چنین حکومتي برآورده کننده ي غرض الهي
 باشـد: دلیل با مقدماتي همراه اسـت که به این شـرح می  این

  جسم رمز و راز که تمامی  و اوست چـرا که انسان مخلوق خداست ،اولا: هدایت راسـتین بشـر منوط به وحي اسـت 
داند و لذا تنها کسي که صلاحیت هدایت بشر را دارد خود خداونداست .)بر اســاس توحید در  و جان بشر را می 

  .ربوبیت (
انســان برســانند و پاســخگوي این نیاز بشــر باشــند.   به  ثانیا: براي هدایت بشــر پیامـبراني لازمـند تا وحي را 

 )براي جلوگیري از نقض غرض و بر اســاس حکمت الهي(. 
.  آمده است قـیامت  ثالثا: دین اسلام خاتم نبوت و جاوداني است و براي تأمین مصالح ضروري جامعه تـا روز 

نصــب راهبر و   موافق با حکمت الهي اســت که توأم با حاصل آن که : ختم نبوت هنگامی  ،)براساس ختم نبوت (
 بعد از پیامبر خاتم باشــد.امامی

آن جـا کـه بـر اســاس مصــلحتي بالاتر، از فیض حـضــور امـام مـعصـوم)ع( محروم هسـتیم و در   : ازرابعا 
بشـر مرتفع  ضـروري  نیاز  چه در مقدمات قبلي آمد در این زمان هم صـادق اسـت ، پس این آني  ضـمن همه 

این نصب را اعـمال   در نـتیجه: خـداوند بـر اسـاس حکمت خود در زمان غیبت هم ،نشـده اسـت 
 . (نماید.)همانمی

تلازم وجود دارد و نفي یکي مستلزم انتفاء  و غیبت الهي در زمان حضــور  شــود که بین قبول جعل ملاحظه می 
دیگـري اسـت. »بـراساس حکمت الهي و قبح نقض غرض و این که نیاز بشـــر به وجـود حکومت و حاکمیت  

 یعني نصب امام )ع( و حاکم در زمان غیبت نیز ادامه دارد. گردد«، این فعل الهيهیچ گاه برطرف نمی 
دهد،  اثبات ولایت فقیه از طریق صفت حکمت خداوندی که صفت فعل اوست، آن را جزءمسائل کلامی قرار می 

 گوید:خواجه طوسی دربـاره ضـرورت تـعیین حاکم جامع الشرایط و ارتباط آن با حکمت الهی می
و تـردیدناپذیر اسـت...که تنفیذ اموری که توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا  ضـروری »این مطلب نزد هر عاقلی

 جـامعه پردازد و نه نسبت به مصلحتمی امور آید به مصلحت مـردم اسـت و خداوند هم،نه مستقیما به اداره درمی
[است که خداوند]با اینکه مستقیما اداره امور مردم  اعتناست.بـاید گفت،قبیح و ناپسند]خلاف حکمت بـی 
. «)تلخیص برای مردم لازم است الهی کند[کسی را برای تدبیر امـور جـامعه قرار ندهد،یعنی نصب پیشواینمی 

 . (424المحصل المعروف بنقد المحصل، النص، ص: 
بنابراین،در عصر حضور، امامان به نصب خاص و در عصر ،این فهم خـردپسندانه اخـتصاص بـه زمان خاصی ندارد 

وصفی(از جانب خداوند و در ادامه به وسـیله امـامان)ع(  ،)تعیینغیبت،فـقیهان جـامع الشرایط به نصب عام الهی
 اند.برای تحقق این اهداف نصب شده

 نویسند:یکی از فقهای معاصر درباره دلالت قاعده لطف بر ولایـت فـقیه مـی
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به مقتضای حکمت و لطف،نصب امام و والی بر عـباد واجـب است،بر امام)ع( نیز  بر خداوند  که گونه »همان
تعیین کند و آیه شریفه »و   خود  جـانشین هایی که حضور ندارد کسی را به عـنوان است در شهرها و زمان  واجب 

واگذاشتن مردم بـدون رهـبری بـر   کهکند و عـلت آن نیز این است واعدنا موسی...«. نیز این امر را تصدیق مـی 
و  5141:21.)صافی،( 12خداوند قبیح است.«)ضرورة الوجود الحـکومة او ولایـة الفـقهاء فی العصر الغیبه، ص

31 ) 
 

 گوید:  خمینی)ره( در این باره می  امام
» قضیه ولایت فقیه یك چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یك چیزی است که خدای 

ه هم می  ه هست. و اینها از ولایت رسول اللَّ ترسند! شما تبارك و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّ
ه علیه - بدانید که اگر امام زمان  ، 10ج  ،اند با او.«)صحیفه امام حالا بیاید، باز این قلمها مخالف   -سلام اللَّ

 .(308ص
 : اندبرخی از دانـشوران در این مورد آورده 

»کـاری کـه امام راحل)ره( در محور فـقه انـجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون  
.آنـگاه بـا براهین عقلی و کـلامی ایـن مسئله را ،نـشاندند استای کلامی اش که مسئلهآوردند و در جـایگاه اصـلی 

شکوفا کردند،سـپس، ایـن مسئله شکوفاشده کلامی، بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و  
 .(227ص،آورد. «)ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت بار  نـتایج فـراوانی به 

و   هاي بحث »ولایت فقیه « را در همین جا یافت . چـرا کـه اگر حکومت توان یکي از خاستگاهتـوجه می کـمیبـا 
فقیه « به اثبات برسد، مشروعیت و خاستگاه آن به جعل و نصب الهي که فعلي از افـعال خـداوند و جـزء  »ولایت

تـردید از جمله مباحث   و بـدون  ترین عنوان در علم کلام است ، منتهي خواهد شـدمباحث توحید، که خود اصلي
 علم کلام تلقي خواهد شد. 

 د.اصل امامت 
اســـتناد کـرد، اصـل امـامت  بدان براي نظریه ي ولایت فقیه  تـوان بـه عـنوان مبناکه می کلامی از جمله مباني 

  ،نیز باید ادامه یابد نبوت  آن جـا کـه ولایت و رهبري ، امري ضروري براي جوامع بشري است ، پس از . از اسـت
اسـت ، دسـتورهاي اجتماعي نظیر اجراي   مطرح در دین و تشریع الهي که سلسله مسائل فردي ازیک  گذشته زیرا

که  امامی ، دین نیازمند قدرت اجرایي و امامت اســت  که حـدود، دیات ، قصـاص و تعزیرات نیز بیان گر آن اســت 
ا دارا باشد تا  مرجعیت دیني ، زعامت سیاسي و ولایت معنوي ر شؤون پیامبر اسلام ، همچون  تمام  بایســت می

 برآید.   خود بتواند از عـهده ي مـسئولیت سنگین 
که مردم کسـي را جز خدا   طوري  و به  ،و اجرا نماید حفظ  جامعه  در را»... حکومت دیني ، نظم واقعي اسلامی

بـه دسـت کسي باید انجام   مقصود دو نپرسـتند و از آزادي کامل و عدالت فردي و اجتماعي برخوردار شوند و این
 . (31ص ،. « )شیعه در اسلام )طبع قدیم(باشد داشته خدایي و معنویت عصمت یابد که 



 بررسی ماهیت فقهی و کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امامیه        
 

20 

علماي امامیه معتقدند که خداوند تکلیف حکومت را پس از رحلت پیامبر)ص( مشخص کرده اسـت و لذا مـسأله  
زمـره ي افـعال خداوند اســـت ، و وارد در محدوده ي اصول دین   ي حکومت و حاکمیت پس از پیامبر)ص( نیز در 

 نظر گرفت : در شود. ایشان بر این امر به دلایلي استناد کرده اند که براي تبیین این مطلب باید دو ظرف زماني را می
هاي پیامـبر)ص( مثل عصمت و علم و...، به جز وحي وجود دارد.)امام .زماني کـه شــخصـي با همان ویژگي1

 معصوم)ع(( . 
 هاي ایشان .دارد و نه شخصي با ویژگي حضور .زماني که نه پیامبر در بین مردم 2

 ي اطـهار)ع( داراي شـؤون مختلفي از جانب خداوند بوده براساس عقیده ي اجماعي در بین شیعیان ، پیامبر و ائمه 
که در مدت محدودي توسط شخص پیامبر و پس از ایشان نیز در مدتي توسط    ، از جمله ولایت و زعامت امت اند

 نـشست و مـردم شاهد حـکومت  ي ظهور امام علي)ع( و امام حسن)ع( این شأن با پشتیباني مسلمانان به منصه 
 )ع( ودند. معصوم 

پس در زماني که شــرایط ســیاســي و اجتماعي براي این امر مســاعد بوده اســت ، پیامبر)ص( و ائمه ي   
این است که اگـر در زمـان عـدم  سؤال اطهار)ع( از به عـهده گرفتن آن ابائي نداشته و از آن ، سر باز نزدند. حال 

دسترسي به معصومین)ع( مثل دوران غیبت شرایط روزگار همانند مدت محدود زمان امام علي)ع( و امام حسن)ع(  
باقي شـــؤون ، مثل افتا و یا قضـــاوت از جانب  مهم همانند شـــأن  حـکومت تشـــکیل دادند، آیا این شود، کـه 

  هایي را براي کسي کهایشان شرایط و ویژگي پیامـبر)ص( و ائمـه)ع( بـه اشخاصي واگذار شده است و یا لااقل 
که باید مشروعیت الهي داشته باشد، مشخص نموده اند؟ در اینجاست که ضرورت بـحث  را  خواهد این منصبمی

 شـود. میاز ولایت فقیه مشخص  
که با عدم دسـترسـي به   اسـت آورده اعـتقاد شیعه به غیبت دوازدهمین پیشواي معصومأ، پیوسته این سؤال را پدید 

رهبري در عصــر غیبت ، تعطیل پذیر  کند؟ آیارهبر منصـوص و معصـوم، رهبري جامعه چه سـرنوشـتي پیدا می
باید در برابر هر دولتي که   شـــیعیان  باشـــد؟ و یا دوران متوقف می بوده و کلیه ي شــؤون و اخـتیارات آن در این

ها را  قدرت را در دســـت گرفت ، تســـلیم بوده و با ســـپردن همه ي اختیارات رهبري به آن طبعا همه ي حکومت 
ه نیازهاي  هاي اجـتماعي بـوده و بدون تعطیل و توقف ب مســئولیت  مشــروع بدانند؟ و یا افراد خاصــي عهده دار

 جامعه رسیدگي کنند؟
 امر کند، که امام معصــوم )ع( به دلایلي که به مصلحت امت و به شــیعه از این دوران به عصــر غیبت تعبیر می

خداست، در پس پرده ي غیبت است ، تا زماني کـه بـه امر خداوند قیام نموده و جهان را به سوي عدل و انصاف  
 سوق دهد. 
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 بعد فقهی ولایت فقیه 
بحث ولایت فقیه در علم فقه نیز مورد طرح و تبیین قرار می گیرد تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای 

به نحوی که می توان از یک  ،زیرا بایدها بر هست ها مبتنی اند و بین این دو ملازمه وجود دارد  ،فقهی نیز روشن شود
چه اگر در فقه نیز مسأله ای ثابت شود، لازمهء آن پی بردن به یک  ،مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید

مسأله کلامی خواهد بود: یعنی اگر ما در فقه ثابت نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی  
صورت  کنند یا این که بر فقیه جامع الشرایط تصدی در شؤون اجتماعی امور عامه مسلمین واجب است، در این دو

کشف می شود که خداوند در عصر غیبت فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین نموده است؛ زیرا تا  
خداوند دستور نداده باشد، فقیه وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به اطاعت نمی شوند بنابر این در ادامه به  

 تبیین ادله فقهی بودن ولایت فقیه می پردازیم. 
 أ.نصب فقیه

ترین این ادلّه، استدلال به نصب فقیه توسط ائمۀ معصومین است. بدین معنا که فقیهان جامع الشرائط، از  از مهم
اند و شرعا مجاز به اعمال ولایت و انجام تصرّفات مختلف در امور سوی ائمه: به منصب ولایت منصوب شده

های متعدّد، برای اثبات شئون فقیه، مورد استناد قرار گرفته است. فاضل هندی در باب لعان هستند. این دلیل در باب 
نویسد: یکی از شرایط صحّت لعان، وقوع آن در نزد امام یا منصوب ایشان است و از آنجا که فقیه از طرف امام  می

 منصوب شده، انجام لعان در نزد وی نیز صحیح است.  
و   (58و بالجملة فینبغي القول بصحّة إیقاعه من الفقیه في زمن الغیبة، لعموم النصوص من الکتاب)نساء/

، و الوالي بل الإمام له، علی أنّ خبري الإمام لیسا من  (من أبواب القضاء 11ب   98ص  18السنّة)وسائل الشیعة: ج 
ء، و لقضاء الضرورة بذلك، و لأنّه منصوب من قبله.)کشف اللثام و الإبهام عن النصوصیّة في امتناعه من غیره في شي

  (314، ص: 8قواعد الأحکام، ج 
کنند که این نصب، عمومیّت دارد و  بعضی از فقیهان، ضمن بیان نصب فقیه توسط امام، به این نکته نیز اشاره می 

های کسانی که انجام آن را در عصر غیبت، گیرد در باب نماز جمعه، یکی از دلیل همۀ امور شرعی را در بر می
دانند، این است که صحّت نماز جمعه، متوقف بر حضور امام یا منصوب ایشان است و در عصر غیبت، مشروع نمی 

 این شرط حاصل نیست.  
گوید: فقیه از طرف امام منصوب شده و لذا در عصر غیبت، این شرط محقّق محقّق کرکی در پاسخ به این اشکال می

شود، است و اگر کسی اشکال کند که فقیه فقط برای صدور حکم و فتوا منصوب شده و نماز جمعه را شامل نمی
گوییم: این استدلال، باطل است؛ چرا که فقیه بر تمام امور شرعی منصوب شده و نماز جمعه هم یکی از  می

 آنهاست. 
و أجاب في »المختلف«: بمنع الإجماع علی خلاف صور النزاع، و بالقول بالموجب، فإنّ الفقیه المأمون منصوب  

من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحکامه، و تجب مساعدته علی إقامة الحدود و القضاء بین الناس. لا یقال: الفقیه 
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منصوب للحکم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنّا نقول: هذا في غایة السقط؛ لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم 
  (153، ص: 1علیه السّلام حاکما في جمیع الأمور الشرعیّة.)رسائل المحقق الکرکي، ج

 ب: نیابت از امام. 
نیابت فقیه از امام، در ابواب متعدّدی همانند زکات، بیع، دین و نکاح، مورد استناد قرار گرفته و با در نظر گرفتن این 

که ثبوت شأنی برای امام، مورد پذیرش است، با استفاده از این دلیل، برای فقیه نیز ثابت شده است.در بعضی از  
ن نکته نیز اشاره شده است که نیابت، عمومیّت دارد و همۀ امور مربوط به  عبارات، علاوه بر نیابت فقیه از امام، به ای

 شود.  امام را شامل می 
شود؛ چرا که نایب امام علیه السّلام است و هر نویسد: »زکات در عصر غیبت، به فقیه پرداخت می علامه حلّی می 

 گیرد«. آن چه از شئون امام بوده، به عهده می
و لو تعذّر الإمام، فالأولی صرفها ]الزکاة[ إلی الفقیه المأمون. و کذا حال الغیبة؛ لأنّه أعرف بمواقعها، و لأنّه نائب  

 (417، ص: 2الإمام علیه السّلام، فکان له ولایة ما یتولاه.)نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ج
گوید:علاوه  فروش اموال سفیه و مفلس، در صورت وجود مصلحت می محقّق اردبیلی در بیان دلیل ولایت حاکم بر 

توان به نیابت حاکم از امام علیه السّلام استناد کرد و دلیل بر نیابت، اجماع و  بر اجماع و اقتضای ضرورت، می 
تواند به عهده بگیرد، برای اخباری همانند مقبولۀ عمر بن حنظله است و لذا هر آن چه برای امام، جایز است و می

 حاکم نیز جایز است. 
لعلّ دلیل جواز بیع الحاکم مال السفیه و المفلّس و الغائب مع المصلحة، هو الإجماع، و کونه إحسانا و لا سبیل  

علی المحسن، و الضرورة؛ لأنّه قد یحتاج إلی البیع للحفظ و عدم التضییع و النقص، و قد یعلم رضا کلّ عاقل به،  
لأنّه قائم مقام الإمام علیه السّلام و نائب عنه، کأنّه بالإجماع و فصار تجارة عن تراض و وکیلا له لحصول العلم به، و 

الأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة، فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولی الناس من أنفسهم.)مجمع الفائدة و البرهان 
 (160، ص:  8في شرح إرشاد الأذهان، ج 

 ب.ولایت 
ای که در موارد متفاوتی مورد توجه فقیهان قرار گرفته، ولایت حاکم بر امور مختلف است. ولایت در یکی از ادلّه

اند، لغت دارای معانی فراوانی است: اکثر اهل لغت، کلمۀ »ولایت« به فتح واو را، به معنای نصرت و دوستی دانسته 
 اند: در حالی که همین کلمه به کسر واو را، به معنای امارت و سرپرستی معنا کرده

 ، 885»فالولایة بالفتح، في النسب و النصرة و المعتق، و الولایة بالکسر في الأمارة«.) مفردات ألفاظ القرآن، ص: 
 (228، ص: 5النهایة في غریب الحدیث و الأثر، ج

 مناسبت با سلطه و سرپرستی نیست:  اند که هر دو کلمه به معنای قرابت باشد؛ که بی برخی نیز احتمال داده 
»ولي: أصل صحیح یدلّ علی قرب. من ذلك الولي: القرب ... و الباب کلّه راجع إلی القرب«.)معجم مقاییس 

 . (141، ص: 6اللغه، ج
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به هر حال، در اینجا مقصود از ولی، همان دارای حقّ تصرّف و سرپرستی امور دیگری است که در مواقع ضروری  
 های لازم را انجام دهد.تواند اقدام می

های متعدّدی همانند جهاد، بیع، دین، رهن، حجر، وقف، حدود، قصاص و ... استفاده شده و از این دلیل در باب 
 همراه با آن، در بعضی موارد، چند نکتۀ دیگر هم ذکر شده که عبارت است از:

های الف( عمومیّت و اطلاق ولایت حاکم: یکی از نکات مورد توجه در ولایت حاکم، عمومیّت و شمول آن در باب 
نویسد:در صورت امتناع ولی از اجازه، با توجه به  مختلف است. شهید اوّل دربارۀ اقامۀ نماز جماعت بر میّت می 

توان بدون اجازۀ ولی، نماز میّت را به جماعت اقامه کرد؛ مگر در صورت  اهتمام به آن از زمان صدر اسلام، می
 حضور حاکم شرع، که لازم است اجازۀ ایشان کسب شود؛ چرا که بر همۀ مناصب شرعی، ولایت دارد.

و مهما امتنع الوليّ من الصلاة و الإذن، فالأقرب جواز الصلاة الجماعة، لإطباق الناس علی صلاة الجنازة جماعة من  
عهد النبيّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی الآن، و هو یدلّ علی شدّة الاهتمام، فلا یزول هذا المهمّ بترك إذنه. نعم لو 

موما اعتبار إذنه؛ لعموم ولایته في المناصب الشرعیّة. )ذکری الشیعة في کان هناك حاکم شرعيّ کان الأقرب ع
 (422، ص: 1أحکام الشریعة، ج

در جواهر نسبت به زنی که همسرش مفقود شده، آمده است:تدبیر امور وی در عصر غیبت و با تمکّن نائب الغیبة، به  
 شود.  عهدۀ ایشان است؛ چرا که ولایت وی، عام است و این موارد را هم شامل می

)و المفقود( زوجها )إن عرف خبره، أو أنفق علی زوجته ولیّه( من نفسه أو متبرّع، أو کان له مال یمکن الإنفاق، منع  
علیها )فلا خیار لها(، و إن أرادت ما ترید النساء و طالت المدّة علیها، فهي حینئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في 

ء من ذلك، و للأصل و النصوص ... بل قد یقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبیر أمرها في زمان انبساط ید شي
الإمام علیه السّلام، لا حال قصورها، و لعلّه، لذا قال في المحکيّ عن السرائر: »إنّها في زمن الغیبة مبتلاة، و علیها 

لهمّ إلّا أن یقال: إنّ ذلك نصّا و  سقط ثمرة المسألة في هذا الزمان. الالصبر إلی أن تعرف موته أو طلاقه« و حینئذ فت
فتوی مبني علی الغالب من القصور في زمن الغیبة، و إلّا فمع فرض تمکّن نائب الغیبة من الإتیان بما ذکرته  

لذلك.)جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام،  النصوص، یتّجه قیامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولایته الشاملة 
 .(288، ص: 32ج

ب( ولایت حاکم بر مصالح و امور عامه: از مواردی که به سرپرست و متولّی نیاز دارد، امور مربوط به عموم مردم و  
جامعه است که متولّی مشخصی ندارد. تدبیر و سرپرستی این امور، بر عهدۀ حاکم گذاشته شده است.از جمله در  

آید که  و مقبره و مانند آن، این سؤال پیش می باب وقف، یکی از شرایط صحّت، قبض است و دربارۀ وقف مسجد
نویسد: با قبض حاکم، شرایط صحّت وقف، کامل یابد. شهید ثانی در مسالك الأفهام می قبض، چگونه تحقّق می 

 شود؛ چرا که ولایت بر امور عمومی، بر عهدۀ حاکم است. می
قوله: و لو وقف مسجدا صحّ الوقف و لو صلّی فیه واحد، و کذا لو وقف مقبرة تصیر وقفا بالدفن فیها و لو واحدا ... 

هذا کلّه إذا لم یقبضه الحاکم الشرعيّ أو منصوبه، و إلّا فالأقوی الاکتفاء به إذا وقع بإذن الواقف؛ لأنّه نائب  
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المسلمین، و هذا في الحقیقة وقف علیهم و إن اختصّ بجهة المسجد و المقبرة، و لأنّه والي المصالح العامّة لو سلّم  
 . (373، ص: 5عدم کونه وقفا علی المسلمین، فیعتبر قبضه.)مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 

 نظارت .ج
های زکات، بیع و وقف، به آن استناد نظارت در اینجا به معنای سرپرستی و به عهده گرفتن امور به کار رفته  و در باب

شده است. ناظر در باب وقف، متولّی امور مربوط به موقوفه است و این وظیفه، در مواردی که ناظر خاصی توسط  
 نویسد:شود. شهید ثانی می واقف تعیین نشده باشد، بر عهده حاکم گذاشته می

فإذا وقف ]الواقف[ فلا یخلو: إمّا أن یشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغیره أو لهما، أو لا یشترط شیئا ... و إن 
أطلق و لم یشترط النظر في متن العقد لأحد، بني الحکم علی انتقال الملك.فإن جعلناه للواقف أو للموقوف علیه  

  -کما هو الأقوی - إن کان معیّنا، و للّه تعالی إن کان علی جهة عامّةمطلقا، فالنظر له، و إن جعلناه للموقوف علیه 
فالنظر في الأوّل إلی الموقوف علیه، و للحاکم الشرعيّ في الثاني؛ لأنّه الناظر العامّ حیث لا یوجد خاص، و یصیر  

 ( 324، ص: 5.)مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج الواقف في ذلك بعد العقد کالأجنبيّ 
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 های مسلک کلامی و مسلک فقهی تفاوت
ای نقلی و مستند به کتاب و سنت، احیانا اجماع خواهد بود؛ و  مسئله ولایت فقیه کاملًا از حوزه فقه باشد، مسئلهاگر 

 های آن فرعی و فقهی باشد.ای کلامی باشد، عقلی و عقلایی است هر چند فروع و شاخه اگر مسئله
ها را با های شرعی که قرآن و سنت آنها و آوردهاند، یعنی دادهبرخی از نویسندگان مسائل فقهی را درون دینی نامیده

اند، یعنی مسائلی دینی نام داده شارع بودن خود به جامعه عرضه کرده است. و مسائل کلامی را برون وصف و سمت 
 اند.که رهبران اسلام به عنوان فرد حکیم و صاحب درایت و خرد بیان داشته

ای نیز دارد.)تفاوت حکم عقل و بناء  ولایت فقیه نه تنها معنای حاکمیت اعتقادی و کلامی دارد، بلکه اهمیت ویژه 
عقلاء بر آن است که در حکم عقل باید تمام مبادی تصوری و تصدیقی مسئله مورد توجه قرار گیرد و بناء عقلاء آن 
 (است که اندیشمندان عموما چیزی را پذیرفته باشند)بماهم عقلاء( هرچند مبانی و مبادی آن روشن و محرز نباشد

ولایت فقیه چنان چه جزء احکام فقهی فرعی و عملی محض باشد مقلدین و عامه مردم باید در اصل آن و در ابعاد 
 آن از مجتهد اعلم تقلید کنند در صورتی که اعلم را با بینه صحیح شرعی شناخته و احراز نموده باشند. 

ای که برای نبوت و امامت  پذیر است، زیرا ادلهسادگی امکان در صورتی که کلامی باشد، اثبات ولایت فقیه به 
تواند برای اثبات ولایت فقیه نیز کافی باشد. اما اگر این مسئله به عنوان یک مسئله فقهی مورد استفاده شده است، می

پردازد و در نتیجه، مقلدین نیز در  های خود به بحث در این زمینه میبررسی قرار گیرد، هر فقیه بر اساس استنباط
 ها ممکن است اختلاف داشته باشند. اعتقادات و عمل 

جایی که با تسری و تعمیم ولایت تشریعی بنابر کلامی بودن ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد. از آن
پیامبر و امام به ولایت فقهای عادل، همه اختیارات معصومین برای فقیه عادل در عصر غیبت مشمول خواهد شد، 
مگر آن که دلیل قطعی از صلاحیت فقیه، بخشی از اختیارات آنان را خارج کند. اما بنابر فقهی بودن، عدم ولایت 

دار شود. از آنجایی که  ست. در نتیجه، این شرع باید کم و کیف اثبات ولایت برای فقیه را عهدهفردی بر فرد دیگر ا 
شود، ضعفی در سند روایات اخلال به اصل مقصود  دلیل عقل و بنای عقلی به اثبات ولایت برای فقیه منجر می 

ها و  ارزشی شبههها به عنوان شاهد و موید خواهد بود. این موضوع باعث شفافیت و بی ند و استفاده از آنرسانمی 
منظور اجتناب از طولانی شدن شود. بهها به خوبی آشکار می شود و با پاسخ روشن و مدلل، نقصان آنها میوسوسه 

 کنیم. ها را به مقالات بعدی موکول میموضوع، ایرادها و شبهه
داند و این امر را از سوی امام معصوم، پیامبر و خدای الشرایط ثابت میاز آنجا که ولایت مطلقه را برای مجتهد جامع 

 کند. متعال تأیید می
  

 نتیجه گیری 
در دوره غیبت، حضور معصوم در جامعه اهمیت زیادی برای شیعیان دارد و مسأله حق حاکمیت وحکومت در این  

های کلام های اصلی درباره این مسأله در زمینه شود. بحثها محسوب می دوره از جمله موضوعات اساسی برای آن
عقلی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع  -و فقه مطرح شده و در این مقاله، رویکرد کلامی
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حکومت و ولایت فقیه در دوره غیبت، برای اثبات این موضوع از قاعده لطف در علم کلام استفاده شده و ولایت 
فقیه در ادامه ولایت نبی و امام معصوم تبیین شده است. از دیدگاه عقلی، دو نوع برهان به نام قاعده اثبات ضرورت  

ت ولایت فقیه در دوره غیبت مورد استفاده قرار گرفته و نبوت و قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی برای اثبا
 نتیجه نهایی این است که حضور یک حاکم عادل در دوره غیبت از منظر قاعده لطف و حکمت الهی ضروری است.
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 . 151،ص2ج. 1376دانشگاه تهران،  چاپ
  دوم،: چاپ ،ع  الصادق مؤسسة: تهران –، الشافي في الإمامة شریف مرتضی علی بن حسین علم الهدی (30

 .47ص ، 1ج ، ق1410
 . اول: قم، چاپ -شهید اول، محمد بن مکی العاملی، القواعد و الفوائد في الفقه و الُاصول و العربیة  (31
 . 22ص ، 1ج  ،ش 1379دوم، : قم، چاپ( طبع جدید ) صدر، محمد باقر، المعالم الجدیدة للأصول  (32
  -لبنان  -جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۲۰طباطبایی، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن،  (۳۳

 .۱۲ص ، 6ج  ،ق  ه ۱۳۹۰، ۲بیروت، چاپ: 
المرکز  ،الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل . عاملي، حسن محمد مکي.سبحاني، جعفر  (34

 .51ص  ، 3ج ،العالمي للدراسات الاسلامیة
،  13: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ: ، قم(طبع قدیم)طباطبایی، محمدحسین، شیعه در اسلام  (۳5

 .31ص ،. ش ه 1378
جلد، دار الأضواء 1طوسی نصیرالدین ، محمد بن محمد، تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل،  (۳6

 . ۴۲۴النص، ص: . ق ه  1405، 2: بیروت، چاپ -لبنان  -
 . 5ص ،ق ۱۳۷۸چاپ مکتبة العلمیة الاسلامیة ،قوانین الأصول ،القمّي، المیرزا أبو القاسم  (۳۷
تهذیب  ،چاپ مؤسسة النشر الاسلامی  ،تقریر بحث السید روح الله الخمیني ،السبحاني، الشیخ جعفر (۳۸

 .۳۲ص ،تمهید القواعد  ،۷ص ، ۱ج ،الأصول 
  ه 1419 ،:مؤسسه آل البیت: ، قمذکری الشیعة في أحکام الشریعة عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، (۳۹

 .422: ، ص1ج. ق
جلد، مؤسسة    15عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام،  (40

 . 324: ، ص5ق، ج ه 1413ایران، اول،  -المعارف الإسلامیة، قم 
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 .368-367ص. 1387:نی،چاپ پنچمنشر : کدیور محسن،حکومت ولایی،تهران (41
 ،ق ه 1430سوم، : لندن، چاپ-قاهره -بیروت -مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  (42

 .134ص ، 9ج
. ش ه 1387 دوازدهم،: چاپ ، انصاریان  انتشارات: قم –مظفر شیخ محمد رضا ، عقائد الإمامیة  (43

 ,65ص
 1377، 3: ایران، چاپ -قم   -معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید  (44

 . 116-113ص. ش.ه
 1379، 1: قم، چاپ -ایران   -جلد، عالمه 2ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول،  (۴5

 . 412-411ص ، 1ج ،ش.ه
( س)انتشارات الزهرا  ،سرمایه ایمان در اصول اعتقادات . لاهیجی، عبد الرزاق بن علی سایر نویسندگان (46

 .107ص.هـ ش 1372
جلد، دار إحیاء   43نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام،  (۴۷

 . ۲۸۸، ص: ۳۲، ج. ق ه 1404لبنان، هفتم،   -التراث العربي، بیروت 
 .545-160: ، ص2ج: ، ص3ج  ،چاپ دار الحدیثة،کتاب المکاسب  ،الشیخ مرتضی ،الأنصاري   (۴۸
 .620- 617، ص2ج،کتاب البیع، چاپ دار الحدیثة ،الشیخ مرتضی ،الأنصاري    (۴۹
 . ۱۱، ص۱ق، ج۱۴۰۹ نگاه کنید به دراسات فی ولایة الفقیه،، آیت الله حسینعلی منتظری (5۰
 .۱۲۹، ص123ش،ص۱۳۷۸ چاپ السراء ، ،ولایت فقیه جوادی آملی، عبدالله، (5۱
 . 16724، ص11ج( چاپ جدید)نامه دهخدا لغت ،اکبر دهخدا علی (5۲
 .347ص  ، 3ج ،ق 1414المحیط في اللغة ، چاپ عالم الکتب،  ،الصاحب بن عباد  (5۳
 370ص ، 3ج ،ق1408 ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   چاپ ،کتاب العین  ، خلیل بن احمد (5۴
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